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ورزيشكلي در دينگرايي و بيشكل

-اي در دراويش قادري استان كرمانشاه با مطالعه

**مهرداد عربستاني

چكيده

1گانهبا وضع يك تقابل دو. اي دارندورزي در جوامع متفاوت تنوع گستردهتعابير مختلف دين

توان اين هاي اتنوگرافيك آنها ميص، و تعريف شاخ»شكليگرايي ـ بيشكل«ساختي به صورت 

گرايي ـ ورزي را در روي طيف شكلتنوع گسترده را به نظم و نسق كشيد و هر تعبير خاص دين

هاي شكل همبستهگرا يا بيورزي ـ شكلاز طرفي هرگونه از دين. شكلي بازشناسي كردبي

هاي اجتماعي خاصي دارد كه لتورزي دلااي دارند و يا به عبارتي هر گونه از ديناجتماعي ويژه

.اندها در قالب يك چارچوب نظري مطرح شدهها يا دلالتاين همبسته

بخش دوم نوشتار، پژوهشي ميداني در دراويش قادري استان كرمانشاه است كه با روش و فنون 

گرايي و شناسي ـ يعني مصاحبه، مشاهده و مشاهده مشاركتي ـ و از منظر شكلمتداول انسان

در اين بخش كل . شكلي و با توجه به چارچوب نظري اتخاذ شده، صورت گرفته استبي

هاي متفاوت، و نيز تغييرات پديد ورزي افراد مختلف با موقعيتورزي دراويش قادري، ديندين

هاي اخير ـ به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران ـ ورزي دراويش قادري در سالآمده در دين

.دانبررسي شده

:هاكليد واژه

شكليگرايي ـ بيدين ورزي ـ شكل

بخش اول ـ كليات و تتبعات نظري
 ـ مقدمات1

هاي دانند و برداشتورزي را برداشت صحيح و درست مي   داران برداشت خاصي از دين و دين      معمولاً دين 

.  تنظيم شده است1379 در سال ، و)دانشگاه تهران(ي كارشناسي ارشد پايان نامه/  اين مقاله مستخرج است از يك طرح پژوهشي-
شناسي كارشناس ارشد مردم--
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 امـر سـخت اسـتنكاف    داران از ايـن همچنـين ديـن  . كننـد ديگر را قرين با ناداني و گمراهي و غـرض تلقـي مـي     

ورزي، تابع شرايط و موقعيت اجتماعي قلمـداد شـود، چـرا  كـه در ايـن      شان از دين و دين    كنند كه برداشت  مي

داران آن را ناخوش دارند، اما در عين حال به نظـر   غلتد كه دين  ي نسبيت مي  ورزي به ورطه  صورت دين و دين   

هاي مختلف اجتماعي، اقتضاي    باشند كه شرايط و موقعيت    داران با اين موضوع مخالف      رسد كه غالب دين   نمي

ورزي را دارد، كه در عين حال به لحاظ ديني تر كردن و اولويت دادن به جوانب متفاوتي از دين و دين      برجسته

دار از آن گريـزان  اي را كه ديـن   اما قبول مطلب تا همين حد هم هر آينه احتمال سقوط به ورطه            . اندقابل توجيه 

اگر هـر شـرايط و موقعيـت اجتمـاعي اقتـضاي برجـسته كـردن و اولويـت دادن بـه                   : در پي خواهد داشت   است  

ورزي را داريم در هاي متفاوتي از دين و دينورزي را داشته باشد، بنابراين گونههاي خاصي از دين و دين     جنبه

ي متنـاقض   مطلـب وقتـي چهـره     اين  . اند» قابل توجيه «و  » درست«ي آنها متفاوت است، همگي      حالي كه شاكله  

ها يا طبقات يا اصنافي ـ يا هرنام ديگري كـه بنـاميم ـ در جامعـه وجـود داشـته        كند كه گروهخود را آشكار مي

هـاي  ورزيشـان، ديـن   داري، و بـا توجـه بـه جايگـاه متفـاوت اجتمـاعي             ي دين و دين   باشند كه هريك با داعيه    

رسد كـه  پس به نظر مي. روندالفي كه تا حد نقض يكديگر پيش مي      هاي متخ ورزيمتخالفي را ارايه دهند؛ دين    

شود كه تا حد تناقض با يكديگر تفـاوت      هايي مي ورزي گفتمان يك دستي نيست و شامل گفتمان       گفتمان دين 

.دارند

هاي اجتماعي متفـاوت،    ورزي، به معناي اعِمال رفتارها و اعتقاد به باورهاي ديني، در شرايط و موقعيت             دين

ورزي شامل خصايصي هاي مختلف ديني، ساختار دينيعني سواي از نظام  . دهدساختارهاي متفاوتي را نشان مي    

ي اجراي مناسك و غيـره نيـز در تعـابير مختلـف     مثل سلسله مراتب روحاني، تعريف عمل صحيح و غلط، نحوه 

يي سـيال و متـأثر از فـره فـردي     مند اسـت و در جـا  در يك جا سلسله مراتب اكيد و قانون    . ديني متفاوت هستند  

شـود، و در يـك تعبيـر        ارجاع مي » نيت درست «و در جايي به     » رفتار درست «است، در يك جا عمل صحيح به        

از طـرف   . ديني مناسك تعريف شده و متعين هستند و در تعبير ديگر ديني مناسـك منعطـف و نـامتعين هـستند                    

ورزي افـراد  ي ديند و در يك تعبير واحد از دين هم نحوهكننورزي نمي ديگر افراد مختلف هم به يكسان دين      

.هاي متفاوت با يكديگر فرق دارندمختلف با موقعيت

ورزي دارند هاي مختلف اجتماعي هر يك اقتضاي نوعي از دينموقعيت/ رسد كه شرايطبنابراين به نظر مي

 سطح جمعي و چه در سطح فردي ي خاصي از دين ورزي را چه درموقعيت اجتماعي گونه/ و هر شرايط

:به تعبير دوركيم. كندتشويق مي


�A'»باز نمودهاي مذهبي، باز نمودهاي جمعي هستند كه واقعيات جمعي را نشان مي دهند«������
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موضوع اصلي در اين جا نظم و . موقعيت اجتماعي هستند/ ي شرايط يعني تظاهرات ديني، منعكس كننده

هاي اجتماعي يا  و بررسي همبسته1ي دين ورزي در يك قالب گونه شناختي تنوع گستردهنسق بخشيدن به

.ورزي استهاي اجتماعي هرگونه از دينبنيان

ي ما  از انقلاب اسلامي ايران، دين در تمام مراحل زندگي ما به نوعي دخيل بوده است و در جامعهبعد

با توجه به اين كه . پژوهي مرتبط استبه نوعي با دين و دينHپژوهي وپژوهي، اقتصادپژوهي، سياستجامعه

اي خاص، در مقام توصيف و تبيين واقعيات هستند، فرض بر آن است كه مباحث علمي بدون تعهد به آموزه

ورزي تواند به دور از مباحث آغشته به احساسات و مسلكي، به درك ما از دين و دينبررسي علمي در دين مي

 خواهد Hهايي هم به درك بهتر امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي وكه البته اين درك استطالهياري رساند 

.رسدداد، كه اين براي هر تحقيق و بررسي علمي در جامعه ما ضروري به نظر مي

شناسي هاي دين ورزي و تنقيح يك گونهاز طرف ديگر اهميت اين تحقيق در تشخص بخشيدن به گونه

هايي كه قبلاً اصطلاح معين و با تنقيح اين مفاهيم قادر خواهيم بود كه راجع به پديده. ستورزي ابراي دين

شناسي كمك اين امر به غني شدن زبان انسان. اي برايشان نداشتيم، با دقت بيشتري سخن بگوييمتعريف شده

ه علاوه با كندوكاو در ب. هاي اجتماعي ـ فرهنگي ياري رساندتواند به پيش برد مباحث و پژوهشكرده و مي

ورزي را مشخص ها و اهداف هرگونه از دينفرضورزي، اگر بتوانيم پيشهاي فرهنگي هر نحوه از دينبنيان

رجوع كنيد (ي دو گفتمان ـ در معناي مورد نظر هابرماس ورزي را به مثابههاي دينتوانيم اين گونهكنيم، مي

����1به ()EIGIF (ها و فرضگويي كه هر يك ملازم با پيشهايي از سخنني نحوهيع. متفاوت مطرح كنيم

ي گفتمان نيز به لحاظ وضوح بخشيدن به ورزي به مثابههاي دينتعريف و تنقيح گونه. تعهدات خاص هستند

.توانند حايز اهميت باشندها ميورزي انسانتصورات ما از دين و دين

: اين مفاهيم عبارتند از. اند تعريف شوند جا به كار رفتهاي كه در اينلازم است ابتدا مفاهيم كليدي

.شكلورزي بيگرا و دينورزي شكلورزي، ديندين

آيد به اين ترتيب لازم مي. دين ورزي در اين جا به معناي اعِمال رفتارها و اعتقاد به باورهاي ديني است

در مطمح نظر قرار » ورزيدين«ا كه مفهوم از آن ج. تعريف اتخاذ شده از دين را هم در اين جا مشخص كنيم

ايم، يعني هر آن چه را كه گران اجتماعي ارجاع داده كنش2داشته است، تعريف دين را به ميان ذهنيت

پس تعريف . رغم تعاريف درون ديني يا برون ديني ـ همان دين است ـ عليدانندگران اجتماعي دين ميكنش

: بودورزي هم به صورت زير خواهددين
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.»كندانجام اعمال و اعتقاد به باورهايي كه فرد عامل و معتقد آنها را به عنوان عمل و باور ديني تلقي مي«

ورزي يكي دين: ي متفاوت استورزي به لحاظ ساختاري قابل تقسيم به دو گونهاما به نظر ما دين

.شكلورزي بيگرا و ديگر دينشكل

ورزي است كه مبتني بر قواعد و قوانين عيني است، اي ساختاري از دينهگرا گونورزي شكلمنظور از دين

هاي اين قوانين عيني به صورت قالب. ورزي مطلوب، انطباق با اين قواعد و قوانين لازم الاتباع استودين

بيرون ورزي به صورت عيني در به عبارت ديگر مرجع و منشاء دين. شوندرفتاري و باورهاي اعتقادي متبلور مي

توان گفت كه به اين ترتيب مي. از فرد قرار دارند و فرد بايد خود را با اين ضوابط بيروني و عيني مطابقت دهد

.است» برون مبنا«اي ورزيگرا، دينورزي شكلدين

گرا، وجود مناسك متعين و تعريف شده است كه در آن مراحل ورزي شكلهاي اتنوگرافيك دينشاخص

مثل نماز جماعت مسلمين كه مراحل آن . اندي اجراي اعمال كاملاً مشخص شدهاد و نحوهمناسك، نقش افر

حالات بدني در ركعات نماز و اوراد (ي اجراي اعمال و نحوه) امام، مأموم و مكبر(، نقش افراد )ركعات نماز(

يد روحاني شاخص ديگر وجود سلسله مراتب تعريف شده و اك. كاملاً معين هستند) مشخص در هر ركعت

مثل سلسله مراتب روحاني در مسيحيت كاتوليك كه با تعريف مناصب . است كه تخطي از آنها جايز نيست

ورزي در دين). 79 ـ 80: 1368رجوع كنيد به مولند (مختلف و وظايف و اختيارات هر منصب همراه است 

در آخر اين . ف شده در دين استمطابقت رفتارها با قواعد هنجاري تعري» درست و نادرست«گرا معيار شكل

بخش كه به طور بيروني و مستقل وجود دارند، گرا با وجود قواعد و قوانين عيني و هنجارورزي شكلكه دين

.ورزان استاي مناسب براي تجويز به جمع و طلب متابعت از دينورزيدين

ورزي مطلوب ي است و ديناي احساسات و منويات درونورزيشكل، مبناي دينورزي بياما در دين

ورزي درون فرد است و به عبارت ديگر مرجع و منشأ دين. انطباق و پيروي از منويات و دريافت دروني است

.است» درون مبنا«اي ورزيشكل دينورزي بيتوان گفت كه دينمي

تري دارند ـ و شكل تعين ندارند ـ يا تعين كمورزي بيهاي اتنوگرافيك، مناسك در دينبه لحاظ شاخص

مانند مناسك . دهدتر هستند و در واقع احساسات و احوال دروني افراد ظاهر مناسك را شكل ميمغشوش

به اين (يا سماع در دراويش قادري كه در واقع محملي براي بروز احساسات دروني دراويش است » ذكر«

).تر اشاره خواهد شدمنسك بعداً مفصل

شكل اكيد و كاملاً تعريف شده نيست و سياليت دارد و در واقع ي بيورزسلسله مراتب هم در دين
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در هائيتي، 1به عنوان مثال در آيين وودو. كاريزماي فردي بيش از ضوابط عيني در سلسله مراتب اهميت دارد

كشيش يا كشيشه ي آن گروه است كه به طور مستقل در رأس يك اهميت يك گروه آئين متكي به شخصيت

ها در واقع اعضاي كه سلسله مراتب رسمي نيستند و كارگزاراني ها يا كشيشه دارد و اين كشيشگروه قرار


��!(كنند مختار عمل ميمستقل هستند كه به طور خود����()*=G;)K�*.(

شود و به همين ي فرد ارجاع داده ميبه نيت و انگيزه» درست و نادرست«شكل معيار ورزي بيدر دين

ي خير و كار نادرست عمل ناشي از انگيزه و نيت شر و نادرست ت عمل ناشي از نيت و انگيزهترتيب كار درس

.اي معطوف به فرد استورزيورزي به درون فرد، دينشكل با ارجاع ملاك دينورزي بيدين. است

گرا ورزي شكلتوان گفت كه دينورزي ميشكلي در دينگرايي و بيبا توجه به تعاريف شكل

شكل ورزي بيورزي در آن، در بيرون فرد است و ديناست كه معيار دين» برون مبنا«اي ورزيدين

.ورزي درون فرد قرار دارداست كه در آن معيار دين» درون مبنا«اي ورزيدين

شكليگرايي و بيطرح شماتيك شكل

ي گانهسازند كه همچون هر تقابل دورا مي2گانهرزي تقابل دووبه اين ترتيب اين دو گونه از يك دين

(��L�����

���%ـ 1��,

شناسي ساختي است كه به تقابل بين يك جفت مفهوم اشاره ي انسانتقابل دو گانه، اصطلاحي در زمينه: �������

ي ي حضور يا غيبت يك خصيصهتر به تمايزي كه به وسيلهاين اصطلاح به طور رسمي).  طبيعت و فرهنگمثل شب و روز ـ(دارد 

�%رجوع كنيد به ) (»شب و روز«مثل حضور يا غبيت نور خورشيد در تقابل (شود، اشاره دارد متمايز كننده ايجاد مي��
��M�
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گراييشكل

شكليي     ب

جامعه

فرد
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ورزي را با توجه به تمايلش به سمت هر ديگري، مانند دو قطب يك طيف هستند و هر مصداق خاصي از دين

.شكل قلمداد كردگرايا بيتوان به طور نسبي شكلقطب اين طيف مي

گرا يا شان نسبتاً شكلهاي اتنوگرافيك را با توجه به شاخصورزيتوان تعابير مختلف از دينپس مي

ورزي را هاي متفاوت در يك تعبير خاص از دينورزي افراد مختلف با موقعيتبه علاوه دين. شكل دانستبي

.شكل ارزيابي كردگرا يا بيتوان در قالب اين مفاهيم قرار داده و آن را شكلهم مي

 ـ مباحث نظري2
اندازيم و در انتها تلاش مي3لوئيس. ام. و آي2مري داگلاس1ديكتبنهش نگاهي به آراي روثدر اين بخ

ورزي تأليف هاي دينخواهد شد كه با توجه به آراي دانشمندان مذكور چارچوبي نظري به منظور تبيين گونه

.شود

يص رفتاري ـ شخصيتي  فرهنگي بعضي خصاكند كه در هرعنوان مي4ديكت در الگوهاي فرهنگبنهروث

اي يك الگوي شخصيتي لذا هرجامعه. شوندپذيري كودك به او القاء ميشوند و در جريان فرهنگتشويق مي


�8 و 98: 1377 و گاربارينو 75 ـ 6: 1375رجوع كنيد بيتس و پلاگ (گروهي خاص خود را دارد 
���

()*EGF=; .(به الگوهاي فرهنگي ـ 6و كواكيوتل5ونيسرخپوست زبر همين اساس او با بررسي در دو قوم

ها را داراي شخصيت آپولوني و شخصيتي متفاوت اين دو قوم پي برد، و با الهام از اساطير يوناني، زوني

:ها را واجد شخصيت ديوني سوسي معرفي كردكواكيوتل

از شخصيت آپولوني در پي نظم، مسك نفس و وحدت بود و شخصيت ديوني سوسي مي كوشيد تا «

حدود قيودي كه حواس پنجگانه وضع نموده بود خود را رهانيده و به نظم و نسق ديگري از زندگي راه جويد، 

آميز و مبتني بر شخصيت ديوني سوسي مستعد ميخوارگي و هيجان شديد بود و شعاير و تشريفاتي داشت جذبه
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).561: 1340هيس (» دسته جمعياستقلال فردي، حال آنكه شعاير آپولوني مبتني بر آداب ظاهري بود و 

هايي كه در طول تمامي اي مفصل و گسترده از نهادها و ايدئولوژيبه اين ترتيب بنه ديكت با مقايسه

بندي شخصيتي ـ ساخت اجتماعي ـ فرهنگي زندگي از خانواده تا جنگ گسترش دارد، دست به نوعي گونه


�8(فرهنگي زد 
�� ()*EGF=( (ورزي جوامع نيز مشاهده بندي را در دينزتاب اين گونهتوان باكه تبعاً مي

هاي ديوني هاي آپولوني و كواكيوتيلورزي متفاوت زونيكرد، كمااينكه بنه ديكت نيز گزارشي از دين

).563 ـ 4: 1340رجوع كنيد به هيس(سوسي ارايه كرده است 

*****

 رفتارهاي منسكي و مباحث تئولوژيك بر، 1اش به نام نمادهاي طبيعيمري داگلاس در كتاب تئوريك

دهد كه در جايي كه قيودات اجتماعي او نشان مي. دهدمتناظر با آنها، تبييني براساس ساختار اجتماعي ارايه مي

رواج دارد و با شل شدن قيودات اجتماعي، 2گرايياند، مناسكفرد را سخت در خود گرفتار كرده

ي ي اجتماعي، نحوهداگلاس بر آن است كه پيكره). A�������()I=G(;�(F(شود گرايي هم زايل ميمناسك

شود، در ي اجتماعي با بدن فيزيكي حاصل ميكند و آنچه از خلال كنش پيكرهدرك بدن فيزيكي را مقيد مي

بنابراين ممكن است كه در مناسك، كنترل ). J3��G*K(شود محدود ابراز مي3يبه عنوان يك رسانه» بدن«

بر بدن اعمال شود كه اين متناسب است با ساختاري اجتماعي كه بر روي فرد كنترل زيادي را اعمال آگاهانه 

كند و در مقابل هرچه كنترل اجتماعي بر فرد كمتر شود امكان ترك كنترل آگاهانه بر بدن هم بيشتر است مي

)J3��GE( .(وي اعمال كنترل . قي شوندتوانند چون شاخصي از شرايط اجتماعي تلپس بدن و حركات بدني مي

به اين نحو كه اگر گروه قوي باشد فرد تحت . داندمي) متمركز بر فرد(5شبكه و 4اجتماعي را از طريق گروه

از ). )J3��G(F(شود آزاد است و ابراز آن تحسين مي» خود«انتظام جمع قرار دارد و اگر گروه ضعيف باشد 

ي روابطي كه بر حول محور فرد شكل گرفته است ـ به هطرف ديگر قدرت يا ضعف شبكه ـ يعني مجموع

).;J3��G(F(ترتيب با تثبيت امور مادي يا روحاني همراه خواهد بود 

ها درمناسك، انتساب ها و موقعيتگرايي، افتراق نقشمذهبي يا مناسك6گراييبه نظر داگلاس در شكل

شوند نسان و كنترل بر هوشياري نمادينه ميكارآيي جادويي به بعضي اعمال، تمايز بين درون و برون ا
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)J3��GI;�F .( 1شكليشود، ولي در بيگرايي مربوط به رفتار عيني ميدر شكل» كار غلط«از طرف ديگر مفهوم

).((J3��G(ي درون تأكيد دارد اين مفهوم برانگيزه

دارد و ـ همان طور كه ذكر ورزي در ارتباط با ساختار و شرايط اجتماعي قرار در عين حال هرنوع از دين

پس مثلاً . شودشد ـ اين ساختار و شرايط اجتماعي در نمادگرايي بدن در رفتار منسكي و تئولوژي متبلور مي

كند ي كلي مقيد حس مياي در يك جامعه، چون خود را كمتر به ساختار اجتماعي جامعهي حاشيهيك طبقه

در نظر داگلاس جايي كه ). J3��GEF(سكي را بروز خواهد داد و كمتر از آن متأثر است، تظاهرات مغشوش من

گر اين ي كلي روابط حاد سياسي دارد، مباحث تئولوژيك به خوبي نمايانبا جامعه2يك زير گروه منزوي

ي جامعه كلي و تعارض خواهند بود، به طوري كه در مباحث تئولوژيك اين زير گروه، بدن يا جسم به منزله

گر اين هماني فردي با زير گروه مربوطه است، و در اينجا پافشاري بر برتري عناصر روحاني ايانذهن يا روح نم

ي كلي است اي سياسي براي آزاد كردن فرد از فشارهاي نامطبوع جامعهبر عناصر مادي دلالت بر برنامه

)J3��G(*9.(

*****

هاي ج وجد مذهبي، به دنبال دلالتبا گذر از سطح نمايشي و مهي3آميزام لوئيس در مذهب وجد. آي

وجد در نظر لوئيس عبارت از حالاتي است كه به زعم معتقدان در آن حالات . اجتماعي اين پديده است

دهد و به اين وسيله اعمال اين فرد ناشي كند و رفتار او را تحت تأثير قرار مينيرويي ماورايي در فرد حلول مي

هايي را كه در آنها اعتقاد به حلول نيروهاي او دو دسته از كيش. شودقي ميي آن نيروي ماورايي تلاز اراده

ها نيروهاي تسخير اي، كه در اين كيشهاي حلول حاشيهكند، يكي كيشماورايي وجود دارد از هم جدا مي

، )KG9I(()���$�2(كنند در حمايت از اصول اخلاقي جامعه نقشي ندارند ي افراد كه در آنها حلول ميكننده

هاي حلول مركزي هستند كه در آنجا نيروهاي تسخير كننده حامي اخلاق عمومي بوده و در و ديگر كيش

).(J3��G9(كنند كنند، به عنوان سانسورچي جامعه نيز عمل ميترغيب مي» والا«ها را به موقعيتي حالي كه انسان

ي ماورايي و بيماري وي در اثر اين اي به صورت گرفتاري يك فرد به دست يك نيروقالب حلول حاشيه

اي در دست ناتوانان و محرومان اي وسيلهحلول حاشيه. گرفتاري، و سپس فرآيند درمان اين بيمار است

). J3��G((F(شان فرار كنند اجتماعي است تا به اين وسيله به نوعي ـ هرچند موقتي ـ از جايگاه تخصيص يافته

هايش را ـ كه شود كه بايد خواست تسخير شده به عنوان بيماري تلقي مياي فردهاي حاشيهدر واقع در كيش
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شود و شود ـ برآورده كرد، و به اين وسيله براي بيمار تسكيني مهيا ميهمان خواست نيروي ماورايي قلمداد مي

.1ي نيروي ماورايي به امتيازاتي دست يابديابد در قالب ارادهفرصت مي

ادعاي حلول نيروهاي قدسي در افراد وجود دارد كه به همراه ابراز حالات هاي حلول مركزي در كيش

هاي كوچك ها در شرايط فشار سخت اجتماعي و محيطي بر گروهرونق و پايداري اين كيش. وجدآميز است

پس در اينجا هم مثل حلول ). J3��G(9)�;="(KI(ثباتي عمومي است اجتماعي و نيز در شرايط تداوم بي

اما اينجا نه فرد يا افراد منفرد . شوندها مي فشارهاي سخت اجتماعي باعث تداوم و گسترش اين كيشايحاشيه

دانند چطور ها نميبلكه يك گروه اجتماعي است كه در معرض اين شرايط سخت قرار دارد، شرايطي كه انسان

ي آن ثابت مي كنند كه هم وسيلهي وجدآميزي كه به هاي قهرمانانهي عروجبا آن مقابله كنند مگر به وسيله

).=;J3��G(سنگ خدايان هستند 

*****

ي فرهنگي ـ شخصيتي آپولوني و ديوني سوسي قايل بود، كه همان طور كه ديديم بنه ديكت به دو گونه

شكل ـ مطابق تعريفي كه گذشت ـ متجلي گرا و بيهاي شكلورزيتوان به ترتيب در دينخصايص آنها را مي

ورزي و الگوهاي فرهنگي ـ شخصيتي متناظر با آنها ـ يعني الگوهاي آپولوني و ديوني ي دينن دو گونهاي. ديد

سازند، هرچند شايد خود بنه ديكت به چنين تقابل گانه ساختاري را ميسوسي ـ به نظر ما يك تقابل دو

گرايي مطابق با مكتب ويژهبه هرحال بنه ديكت براساس رويكرد خاصش كه . اي اشاره نداشته باشدساختاري

دهد، و ما ها نشان نميهاي اجتماعي هريك از اين گونهاي به كندوكاو در بنيان است علاقه2تاريخي آمريكا

به سراغ ) يعني اعتقادات و تظاهرات منسكي(ورزي هاي دينبراي بررسي مباني اجتماعي هريك از گونه

.ايمداگلاس و لوئيس رفته

عدم كنترل بر حالات بدني و نيز تعين يا عدم تعين در مناسك و تصور از بدن در مباحث داگلاس كنترل يا 

وي نامعين بودن مناسك و حالات آزاد بدني در آن . داندموقعيت اجتماعي مي/  تئولوژيك را نمادي از شرايط

داند كه ي مقدور ميشكل ـ را در شرايطورزي بيرا و نيز تأكيد بر ملاك دروني براي عمل ديني ـ يعني دين

افراد مقيد به قيودات اجتماعي نيستند و به عبارتي ساختار اجتماعي شل است و يا اينكه افراد خود را به آن ملزم 

، يعني در شرايطي كه به هرحال فرديت بر هويت جمعي ارجح )ايمثل اعضاي يك گروه حاشيه(دانند نمي

 شده بدني در آن و نيز تأكيد بر ملاك بيروني براي عمل برعكس وجود مناسك متعين و حالات تعريف. است

 سواحل جنوبي ايران است كه غلامحسين  درHهاي زار و نوبان و مشايخ واي، آيينهاي حلول حاشيهي در دسترس كيش نمونه-1

.ساعدي در   اهل هوا گزارشي از آنها ارايه داده است

9��8����
�	���1�
��	���
���



102

داند كه افراد مقيد به قيودات اجتماعي هستند و به گرا ـ را در شرايطي مقدور ميورزي شكلديني ـ يعني دين

عبارتي ساختار اجتماعي افراد را سخت در خود گرفته است، يعني در شرايطي كه هويت جمعي بر فرديت 

.ارجح است

ي كار داگلاس قرار داد، به اين صورت كه كار لوئيس را تلاش در توان در دنباله لوئيس را هم ميكار

به اين نحو با عطف . شكل ـ قلمداد كردورزي وجدآميز يا بيورزي ـ يعني ديني خاصي از دينتبيين گونه

اي ورزيشكل را، دين يا بيورزي وجدآميزها، لوئيس ديني موقعيت اجتماعي افراد و گروهتوجه به مسأله

داند كه به لحاظ اجتماعي ـ سياسي در موقعيت زير دست يا تحت فشار قرار هايي ميمتناسب با افراد و گروه

.دارند

شكلي و مباحثي كه طرح شد، چارچوبي نظري گرايي و بيتوان با توجه به تعاريف شكلبه اين ترتيب مي

:را به شكل زير صورت بندي كرد

ورزي گرا و دينورزي شكلدين: دهدگانه را نشان ميورزي به طور ساختاري يك تقابل دو ـ دينالف

گرا ي نسبتاً شكلورزي را متناسب با گرايش آن به هر قطب به عنوان گونهتوان هر تعبيري از دينمي. شكلبي

.شكل عنوان كرديا نسبتاً بي

تفوق هويت جمعي بر هويت فردي، : گرا عبارتند اززي شكلهاي متناظر با دين ورموقعيت/ ب ـ شرايط 

.تقيد افراد به ساختار اجتماعي و نظم مستقر، خواست انتظام و متابعت جمعي و اعمال قدرت

تفوق فرديت و هويت فردي بر هويت : شكل عبارتند ازورزي بيهاي متناظر با دينموقعيت/ ج ـ شرايط 

توجهي يا استنكاف در برابر فشارهاي هنجار بخش و اعي و نظم مستقر، بيجمعي، عدم تقيد به ساختار اجتم

.اعمال قدرت

بخش دوم ـ تتبعات ميداني
مقدمات ـ1

در طي اين . بخش دوم اين مقاله گزارشي از تحقيقي ميداني در ميان دراويش قادري استان كرمانشاه است

بر اين . نظري اتخاذ شده مورد بازبيني قرار گيرندتحقيق سعي شده كه داده هاي ميداني از خلال چهار چوب 

:مبنا سه سؤال اساسي در اين پژوهش در مدنظر بوده اند

توان آن را ورزي گرايش دارد و چطور مياي از دينورزي دراويش قادري به سمت چه گونه ـ دين1

تبيين كرد؟

نه است و چه تبييني از اين تفاوت ورزي افراد مختلف درون سازمان دراويش قادري چگو ـ تفاوت دين2
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توان به دست داد؟مي

ورزي اي ـ به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ـ چه تأثيري بر دين ـ تحولات اخير در سطح جهاني و منطقه3

دراويش قادري داشته است؟

ميدان تحقيق ما در قسمت شمال و شمال غربي استان كرمانشاه واقع شده است كه شامل شهرها و 

اين مناطق شامل مناطق سني نشين . وستاهاي محور كرمانشاه ـ پاوه و به طور ويژه شهرستان جوانرود استر

به لحاظ قوميت مردم اين منطقه كرُد و به لحاظ مذهبي همان طور كه گفته شده از . استان كرمانشاه است

ص كرُدي است كه به خصوص نكته شايان ذكر وجود هويت خا. مسلمانان اهل سنت و پيرو فقه شافعي هستند

هويتي كه در مناطق . هاي مركزي اهميت پيدا كرده استهاي سياسي اين مناطق با حكومتبه لحاظ درگيري

هاي خاص هويت خاص كرُدي در ايران مذهب تر است و اصولاً يكي از مؤلفهسني نشين كردستان پر رنگ

زبان مردم منطقه كردي . طق مملكت استتسنن است كه عامل اصلي تمايز مردم منطقه از ديگر منا

شان و به اين ترتيب زبان ايشان از زبان همسايگان) 66: 1357رجوع كنيد به مرتضايي (است sorani 1/سوراني

.شوداست متمايز ميorami/ / در پاوه و نوسود كه كرُدي اورامي

دها ـ يكي از اقوام سه گانه مهاجر به ايران آيد ايشان منسوب به ماآنچه از برآيند اقوال راجع به كرُدها برمي

). 48: 1370رجوع كنيد به پيرنيا و اقبال ( اينكه سلطنت مادها در اين منطقه برپا شده بوده است ـ هستند، كما

به دست مسلمين فتح شد ) رض(ي دوم مسلمين حضرت عمر بن خطاب بعدها مناطق كرُدنشين در زمان خليفه

 هستند كه در واقع 2ي جافمردم جوانرود و اطراف آن از عشيره). 37 ـ 40: 1366رجوع كنيد به باباني(

 ميلادي در جوانرود بوده است و تحت 1700مركز اين عشيره تا سال . اي از عشاير مختلف بوده استاتحاديه

دي بين رؤساي  ميلا1700حكومت واليان اردلان ـ كه از حكام محلي كرُد بودند ـ قرار داشتند؛ در حوالي سال 

 ـ 8: 1366نيكيتين (شود ها منجر ميشود كه به پراكنده شدن جافجاف و واليان اردلان درگيري ايجاد مي

.داننداما امروزه مردم اين منطقه همچنان خود را جاف مي) 67

زي در اين منطقه بسيار رواج داشته و تعبيري زنده و پويا از دين ورtQriqQt / آيين تصوف يا طريقت

آيين تصوف ـ و به طور مشخص تصوف قادري كه مورد بررسي اين پژوهش بوده است ـ تمام ويژگي . است

هاي حيات ديني كه شامل يك سنت مذهبي، اسطوره و نماد، مفهوم رستگاري، مكان ها و اشياء مقدس، 

رجوع كنيد (ه است مناسك، نوشتجات مقدس، جامعه و يا تشكل ديني و تجربه ي ديني و تعريفي از اين تجرب

���������!���������M�2رجوع كنيد به . (المللي استهاي آوانگاري بينهاي آوانگري در اينجا مأخوذ از نشانه نشانه17
())*GF9;(
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از اين رو مي توان آن را به مثابه ي يك تعبير مشخص ديني به لحاظ . را داراست) 70 ـ 87: 1375به كينگ 

.شكل گرايي و بي شكلي مورد بازبيني قرار داد

ها در پرتو قوانين كلي در قالب شناسي رويكرد تبييني است، يعني تبيين پديدهرويكرد غالب ما از نظر روش

رجوع (شناسي اجتماعي دانست توان اين پژوهش را در قلمرو انسانابط علي يا ساختاري؛ از اين حيث ميرو


%�����	��Nكنيد به �$��()*KG; .( اما از آنجا كه موضوع مورد مطالعه در اينجا مذهب، و آن هم تعبيري

. يري نيز ضرورت داشته استاز مذهب ـ يعني حوزه دراويش ـ است، اتخاذ رويكردي تفس1بسته به روي غير

ها در يك فرهنگ و دست يابي به معاني فرهنگي و بيان آن2يعني رمزگشايي از معاني رمزگذاري شده

)N������M�N�3���())9G�9)�;= .( كما اينكه بسياري از فيلسوفان علم اين دو رويكرد را به خصوص در

).�����())*G(F		�M�!���$�2(دانند مطالعه ي مذهب ـ منطقاً مكمل يكديگر مي

*****

ورزي است كه در فرهنگ اسلامي شكل گرفته و اولين تجليات آن تصوف تعبيري باطني و عرفاني از دين

ي زهد و تصوف در ابتدا جنبه. شودمربوط به قرن دوم هجري بوده و پيش از آن نامي از تصوف ديده نمي

، كه بعدها اين تعبير صرفاً زاهدانه تغييراتي )356: 1365ي رجوع كنيد به حلب(اعراض از دنيا را داشته است 

آيد كه بر شود و بر اساس اين نگرش نهادي پديد ميورزي ميكند و تبديل به نگرش خاصي از دين و دينمي

.ي امر قدسي استي استاد و شاگردي بنا شده و هدفش نيل به تجربهپايه

ورزي را قايل هستند كه متفاوت از منظر و رويكرد ديانت دينصوفيان براي خود منظر و رويكرد خاصي از 

ي پس تصوف در قياس با نهادهاي مشابهي همچون نهادهاي رهبانيت در مسيحيت، خصيصه. رسمي است

ي كليسا است و در سازمان بوروكراتيك كليسا تعريف متمايزي دارد، چرا كه رهبانيت جزيي از پيكره

كه به ترتيب 4هاي لازاريستو جماعت رهباني زنانه3هااي چون ردمپتوريستنيمثلاً جماعات رهبا. شودمي

رجوع كنيد به مولند (كنند اند و تحت نظر كليساي كاتوليك فعاليت ميوقف تبليغات خانگي و پرستاري شده

توان ياين است كه م. حال آن كه تصوف نهادي مستقل از سلسله مراتب روحاني رسمي است). 102 ـ 3: 1368

هاي كه استيلاي قدرت رسمي دين كاهش يافته است ـ مثل زمان استيلاي مغول در ايران انتظار داشت در دوره

(��:����
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1.ـ تصوف رواج يابد

اند كه بعضي تا به امروز به حيات خود هاي بسياري از تصوف در طول تاريخ تشكيل شدهها و سلسلهفرقه

امروزه در كشور ما از ميان طرايق سني . مي در تاريخ باقي مانده استاند و از بسياري ديگر تنها ناادامه داده

ي تصوف نيز عمدتاً طرايق نعمت هاي قادريه و نقشبنديه رواج دارند و از ميان فرق شيعهتصوف عملاً طريقه

.الهيه و خاكساريه اكثريت دارند

*****

ورزي صوفيانه را توان دينه به طور كلي ميي تصوف ابتداً به نظر برسد كشايد به خاطر منش باطن گرايانه

ورزي ـ از هاي دينتوان انواع گونهتر مياما با نگاهي نزديك. شكل قرار دادورزي بيي دينذيل گونه

ي مثلاً طريقه. هاي مختلف تاريخي تشخيص دادشكل ـ را در طرايق مختلف تصوف و در برههگرا تا بيشكل

هاي  كه براساس زهد و تقواي مستور و نفي ظواهر خاص صوفيان ـ همچون لباسملامتيه در قرن سوم هجري،

توان با تأكيدشان بر باطن و نيت به را مي) 338:  الف1369رجوع كنيد به زرين كوب (رايج صوفيه ـ بوده است 

.  دانستگراتوان طريقت نقشبنديه را طريقتي شكلو در مقابل مي. شكل دانستاي بيورزيجاي ظاهر، دين

معروف به شاه ) ق.  ه718 ـ 791(در حقيقت طريقت نقشبنديه كه در قرن هشتم توسط محمد نقشبند بخارايي 

هاي رايج صوفيان ـ از جمله سماع و ذكر جلي نقشبند تأسيس شد، بر انجام آداب ظاهري شريعت و نفي بدعت

توان واكنشي و اين حركت را مي) 8: 1371هاي صاري اوغلي بر بخاري رجوع كنيد به مقدمه(ـ تاكيد داشت 

گري و رواج عقايد غاليانه بوده است و شاه در برابر اغتشاش اجتماعي و ديني آن عصر دانست كه باعث اباحي

ي ورزي بوده است و اين كار را با ارايهنقشبند به اين ترتيب به دنبال بازگرداندن نظم و يك شكلي به دين

اي قزلباشان از نظر طريقه). 10: همان(تأكيد بر سنت و رد بدعت انجام داده است اي سني خالص و با طريقه

قزلباشان مريدان خاندان صفوي بودند و مرشد خود را تجسم الوهيت . تر رفته استگرايي از اين هم پيششكل

ه كار گرفت كرده است باش كمك ميجويانهدانستند و اسماعيل صفوي اين عقيده را كه به مقاصد جهان مي

ي مريد و مرادي و متابعت در سلسله مراتب قزلباشان با تأكيد بر رابطه). 237 ـ 8:  ب1369زرين كوب (

: گرايانه يافتند كه متناسب با نقش ايشان به عنوان نيروي نظامي و فداييان صفويه بوداي نظاميسازماني، صبغه

ي واسط مرشد كامل تباط داشتند و خليفه الخلفا حلقهي خود با خليفه الخلفا ارطوايف قزلباش توسط خليفه

).240: همان(با طوايف قزلباش بود ) شاه صفوي(

ي استيلاي مغول ـ هاي اغتشاش و فشار اجتماعي ـ مثل دوره اين تبيين برخلاف تبيين رايجي است كه بر اساس آن در دوره-3

 بيش از رسد كه تبيين اخيرگرايانه مأمني براي گريز از وضعيت سخت اجتماعي بوده است؛ به نظر ميتصوف به عنوان حركتي درون
.پذيرفته شده است» اي علمياسطوره«آن كه مبنايي علمي داشته باشد همچون 
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ي قادريه، نيز در بدايت تأسيس اين طريقه در قرن ي قابل ذكر اينكه عبدالقادر گيلاني، مؤسس طريقهنكته

عتقادات راست كيش اسلامي تبليغ اي را با تأكيد بر آداب شرع و اگرايانهورزي شكلششم هجري قمري، دين

به وضوح قابل مشاهده است، به طوري كه قسمت الغُنيه اين امر با رجوع به آثار او، به ويژه . كرده استمي

حتي فصل مربوط به تصوف در اين كتاب مشحون . اعظم اين كتاب در بيان مسايل فقهي و آداب شرعي است

گرا صوفي واجب است، و اين به معني وجود معيار خارجي و لذا شكلاز بيان آدابي است كه تبعيت از آنها بر 

).1378ورزي صوفيانه نگاه كنيد به عربستاني تر از دينبراي بحث مشروح(ورزي است براي دين

*****

در كردستان ـ يا مناطق كردنشين ـ دو طريقت عمده رواج دارند، يكي طريقت قادريه و ديگري طريقت 

.نقشبنديه

قادريه از دو طريق وارد كردستان شده است، يكي از طريق شيخ سيد اسماعيل قازانقايي معروف به تصوف 

، و ديگر از طريق ملا محمود )133: رجوع كنيد به توكلي، بي تا(ق . اسماعيل ولياني در اوايل قرن دوازدهم ه 

 و شمس 7: 1373 طالباني كرُد ي روباري بر خالص قادريرجوع كنيد به مقدمه) (ق.  ه1135 ـ 1215(زنگنه 

از طريق شيخ اسماعيل ولياني . ي طالباني از طريقت قادري در كردستان تأسيس مي شودشاخه). 35 ـ 6: 1377

.آينداي و برزنجي طريقت قادري كم كم منشعب شده و پديد ميهاي كسنزاني، سولهو بعد از او نيز شاخه

در كردستان ) ق.  ه1146 يا 1142 ـ 1197 يا 1193(زوري ارهاما طريقت نقشبندي توسط مولانا خالد ش

اي و به ويژه بعد از وي يكي از خلفايش به نام شيخ عثمان تويله) 200 ـ 201: توكلي، بي تا(شود ترويج مي

).217: همان(كند به ترويج اين طريقت مبادرت مي) ق. ه 1189 يا 1195 ـ 1283 يا 1284(

دين ورزي دراويش قادر در زمينه ي اجتماعي كردستانات): 1( ـ ديدگاه استاتيك 2
هايي منصوب ورزي است و در جاي جاي منطقه، زيارتگاهتصوف در كردستان تعبيري رايج و زنده از دين

ي هاي اهل طريقت در همهمضاف بر اينكه تكايا و خانقاه. و مقدسين از اهل طريقت وجود دارد» اوليا«به 

.ري از روستاها وجود دارد كه محل تجمع اهل طريقت و نيز مردم عادي استشهرها و حتي بسيا

ي عمده ي تصوف ـ با طريقت ـ در كردستان رواج دارد، يكي طريقت قادري و ديگري طريقت دو فرقه

tekiye / و محل تجمع ايشان را تكيهdQrviS/به زبان محلي پيروان طريقت قادري را درويش . نقشبندي

مراسم . نامندميxaneqah /  و محل تجمع ايشان را خانقاه����/  و پيروان طريقت نقشبندي را صوفي نامند،مي

و تجمعات دراويش نقشبندي بدون سروصدا و هيجان شديد است در حالي كه مراسم دراويش قادري ـ كه با 

در هرحال مردم .  استو سماع يا رقص درويشي همراه است ـ مراسمي پر سروصدا و مهيج» ذكر«دف نوازي و 

.كنندتلقي مي Qhl e tQriqQt//»اهل طريقت«منطقه پيروان هردو طريقت را از يك جرگه و 
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اين . ورزي قرار دادبراي درك بهتر وضعيت تصوف در كردستان بايد آن را در مقابل تعبير رايج ديگر دين

 / يا  ملا mamusta / ي ايشان را ماموستاتعبير ديگر تعبير علماي مذهبي يا روحانيان است كه به زبان محل

melaتوان تعبير ايشان تعبير ماموستاها برداشتي متشرعانه و مبتني بر سنن فقهي ـ كلامي است و لذا مي. نامندمي

ندارند و » طريقت«هرچند كه بسياري از ماموستاها رويكرد مثبتي به . گراتر دانستورزي تعبيري شكلرا از دين

دارند و بعضاً » طريقت«دانند، ولي در مقابل گروه ديگري از ايشان رويكرد مثبتي به ارن بدعت ميآن را مق

به هرحال نفوذ آيين درويشي در كردستان به قدري است كه ملاها هم . هستند» اهل طريقت«خود در سلك 

دار آن ه طريقت پرچمهاي عرفاني ـ كي خود را بدون توجه به ارزشورزي شريعت مدارانهتوانند ديننمي

.است ـ تبليغ كنند

هاي كسنزاني شاخه: ي فرعي از دراويش قادري در كردستان رواج دارند كه عبارتند ازچند شاخه

/kQsnQzani  ،ايسوله / sQole/i ،برزنجي/ bQrzQnji و طالباني / ta;ebani .ي مورد بررسي ما در منطقه

.هاي ديگر و به ويژه طالباني فعاليت دارنداخهي كسنزاني فعاليت ندارند ولي ششاخه

ها يا به عنوان رئيس طريقت قرار دارد و جانشينSeyx/ در رأس هرشاخه از طريقت قادري يك شيخ 

شوند كه در مناطق مختلف به نيابت از رئيس طريقت به هدايت از جانب او منصوب ميxQlife /هاييخليفه

ي وي هرگاه رئيس طريقت فوت كند، فرزندش يا كسي از خانواده.  كننددراويش و برگزاري مراسم اقدام

.شودجانشين او مي

البته اين صورت رسمي و مفروض اين سلسله مراتب است ولي در عمل اين سلسله مراتب چندان هم اكيد 

تب براساس اين سلسله مرا. دهندنيست و شيخ و خلفايش يك سازمان منسجم بوروكراتيك را تشكيل نمي

توان گفت كه مشايخ و خلفايش داراي اقتدار سنتي ـ با تعريف وبر ـ هستند يعني اقتداري كه مبتني مفروض مي

كوزر (شود است و به طور موروثي با انتصاب از مقام بالاتر تفويض مي» ي ازليسنت و گذشته«بر تقدس 

ظاهري و رسمي تر قضيه است و اقتدار ولي در واقع اين اقتدار سنتي صورت). 34: 1374 و ريتزر 311 :1373

ي شخصيتي با اعتقاد پيروان به يعني اقتداري كه ناشي از جاذبه. با تعريف وبر ـ نيز بسيار مهم است ـ 1فرهمندانه

. مصداق اين امر در استقلال خلفا از يكديگر و نيز از شيخ است). همان(اي در رهبر است وجود چنين جاذبه

كنند اند كه به طور مستقل فعاليت مياي را تشكيل دادهها عملاً به طور مستقل هريك حلقهتوضيح اينكه خليفه

شان عنوان شيخ ها خود به خاطر نفوذ شخصيتيو خليفه در عمل كارگزار صرف شيخ نيست، گاهي اين خليفه

ي حاج شيخ علي، فهكنند، مانند شيخ محمد عزيز كه در واقع خليتر فعاليت ميگيرند و به صورتي مستقلمي

(�����
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اش به عنوان شيخ آيد، در آنجا به خاطر نفوذ شخصيتيشود و وقتي به روستاي نجار ميشيخ وقت طالباني مي

شود و امروز همچنان اعقاب او با عنوان شيخ در اين قريه به فعاليت طريقتي مشغول هستند، و هرچند ناميده مي

رجوع كنيد به شمس (كنند هستند، ولي عملاً مستقل فعاليت ميي رؤساي طالباني ظاهراً منصوب به خانواده

1377.(

هاي با توجه به اينكه غالب رؤساي شاخه(شيخ ممكن است كه با خلفا و دراويش ملاقات نداشته باشد 

و حتي ارتباطي هم نداشته باشند ولي با اين وجود در امر ) طريقت قادري امروز خارج از ايران هستند

آنچه قصد دارم بر آن تأكيد كنم سياليت و عدم تعين سلسله مراتب . شودويشي خللي ايجاد نميورزي دردين

.شكلي استي گرايش به بيدراويش قادري و اهميت كاريزماي فردي در آن است كه نشان دهنده

*****

 با او عهد وقتي كسي تصميم مي گيرد وارد آئين درويشي شود بايد با يك شيخ يا خليفه بيعت كند، يعني

2ي مناسك انتقالو از گونه1پس بيعت يا تمسك يك منسك آشناسازي. ببندد و رسماً جزو مريدان او درآيد


����>���Lرجوع كنيد به (است  ـ 4با تعريف ون ژنپ ـ 3مناسك گذرG()*= در طي اين منسك ). ))�=)

.شودمي6داري مؤمنه يا دينوارد موقعيتي ديني5داري نهاديفرد از موقعيتي غيرديني و يا دين

ناميده مي شود ـ داوطلب دست خود را در »  توبه كردن«در مناسك بيعت يا تمسك ـ يا آن طور كه گاهي

كند و بعد سلسله مراتب مشايخ طريقت براي داوطلب گذارد و از گناهاني كه كرده توبه ميدست شيخ مي

اش عمل كرده و به علاوه ري باشد و به وظايف شرعيپذيرد كه جزو دراويش قادشود و او ميخوانده مي

ولي در عمل اين تمسك منسكي متعين نيست، به . آموزند به طور مرتب ادا كنداذكار و اورادي را كه به او مي

از دراويش گاهي شيخ تا يكي دو ي يكيبه گفته. گيرداين معني كه بيعت هميشه به يك صورت انجام نمي

در . در اينجا در واقع تشخيص شيخ براي آمادگي داوطلب مهم است. پذيردمسك نميسال فرد را براي ت

يكي از . مواردي كه ممكن است موضوع برعكس باشد و تمسك با حداقل مراسم و به سرعت انجام شود

:دراويش نقل مي كرد

وقتي تصميم گرفتم كه درويش شوم خواستم كه با شيخي بيعت كنم با دوستم كه «
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دوستم من را معرفي كرد و گفت كه مي . ود در خيابان بوديم كه شيخ را ديديمدرويش ب

دست مرا ) با خنده(شيخ همان طور كه آن طرف جوي آب بود . خواهم تمسك كنم

.»كه اين طرف جوي آب بودم گرفت و همينطور بيعت كردم

گفتند كه آداب أكيد ميكردم اكثراً با توقتي از دراويش راجع به مراسم بيعت و آداب آن سؤال مي

در واقع . نيست و من نبايد براي فهميدن آئين درويشي به اين چيزها توجه كنم» چيز مهمي«ندارد و » خاصي«

دهند و انجام نمي1دراويش قادري در جايي هم كه بايد منسكي رسمي را انجام دهند آن را چندان رسم پرستانه

.شكلي استدهند، كه حاكي از گرايش به بيري ميي دروني اهميت بيشتبه صرف نيت و انگيزه

*****

اين مناسك متشكل از اداي . ترين مناسك در آئين دراويش قادري استو سماع شايد شاخص» ذكر«

ي سماع معمولاً البته در زبان دراويش قادري از واژه. اذكار و اوراد و موسيقي و رقص درويشي يا سماع است

را هم در معناي اداي نام خداوند و تسبيح و تهليل و هم به معناي zekr /»ذكر«ي  واژهشود و هماناستفاده نمي

هاي سه شنبه و جمعه در در شب» ذكر«به طور معمول . برندحركات موزون بدني و رقص درويشي به كار مي

 اداي نماز عشاء به روند و بعد ازدراويش بعد از نماز مغرب و يا مقارن آن به تكيه مي. شودتكيه انجام مي

اي را نشينند و حلقهبعد دراويش بصورت دايره مي. خليفه به وعظ بپردازد/ صورت جماعت ممكن است شيخ 

/ اذكار را معمولاً شيخ . پردازندشوند و دراويش به اداي اذكار ميها خاموش ميدهند و سپس چراغتشكيل مي

است كه با صداي ) لا اله الا االله(كار معمولاً شامل ذكر تهليل اذ. شماردخليفه با تسبيحي كه در دست دارد مي

در سه دور تسبيح ـ و » االله«سپس ذكر . بلند و همراه با حركات ريتميك و ملايم سر و بدن صورت مي گيرد

اداي يكنواخت اذكار با صداي بلند، به همراه حركات بدني نوعي . شودتر از دور قبل ـ ادا ميهردور سريع

اند به اي كه در اين مراسم شركت داشتهكند كه حتي محققين خارجي هيپنوتيكي در افراد ايجاد ميحالت

).338: 1378رجوع كنيد به وان برويين سن (اند ايجاد اين حالت در خودشان شهادت داده

شروع ولي اگر جمع آمادگي داشته باشد دف نوازي و خوانندگي . مراسم ممكن است در اينجا خاتمه يابد

شود تندتر اجرا مي2شود و سپس دف نوازي و خواندن با تندايابتدا اشعاري به همراه دف خوانده مي. شودمي

ايستند و دست در دست يكديگر گرفته در اين زمان دراويش مي. ايستاده و سماع مناسب است» ذكر«كه براي 

ان سر و بدن خود را به طور منظم حركت دهند و همراه نواي دف و صداي خوانندگاي را تشكيل ميو حلقه
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شود و كم كم تر مياين حركات كم كم تندتر و مراسم مهيج» ذكر«ي با ادامه. چرخاننددهند و حلقه را ميمي

جهند و مستانه به زنند، به بالا ميكنند، بعضي فرياد ميكنترل و شديد بدني ميافرادي شروع به ابراز حالات بي

.شود، محملي براي ابراز حالات دروني و وجدآميز مي»ذكر«افتند و كم كم مياين سو و آن سو 

با يك صلوات اعلام شود، ولي اين پايان قطعي براي ذكر نيست، و ممكن » ذكر«ممكن است پايان مراسم 

.است افرادي همچنان به سماع ادامه دهند تا اينكه مجدداً دف نوازي و خواندن از سر گرفته شود

اي براي ابراز حالات بدني آزاد است و شكل حركات بدني وسيله» ذكر«ور كه ديده مي شود، همان ط

مراحل سماع هم كاملاً تابع حالات دروني و احساس افراد است و ابتدا و انتهاي . تابعي از حالات دروني است

كه كسي در حين هم ريختگي دارد، ممكن است نقش افراد هم در سماع در. مشخصي براي آن متصور نيست

ي سماع با مقايسه. سماع به خواندن اشعار بپردازد و يا يك خواننده و دف نواز به جمع سماع كنندگان بپيوندند

گرا مثل نماز جماعت ـ با ابتدا و انتهاي معلوم، مراحل تعريف شده و حالات بدني و اذكار يك منسك شكل

ه بيش از قواعد عيني تابع احساس دروني است، به خوبي شكلي اين منسك را كمعين و نقش معين افراد ـ بي

.دهدنشان مي

ها و اشعار موسيقي ملودي. شكلي بررسي كردگرايي و بيتوان در قالب شكلموسيقي دراويش را هم مي

دراويش بيش از اينكه تابع قواعد عيني و سنت موسيقايي خاصي باشند، تابع احساسات دروني هستند، به 

ملودي و نه شعر خاصي وجود دارد كه في نفسه داراي ارزش آئيني خاصي تلقي شود و عملاً طوريكه نه 

از طرفي ساز اصلي موسيقي دراويش، . اي استها بسته به شرايط جمع بوده و سليقهانتخاب اشعار و ملودي

هاي مختلف در اي و از دسته سازهايي است كه به طور وسيع در فرهنگ نيز از گروه سازهاي كوبه1يعني دف

به عبارت ). 74 ـ 5: 1378دورينگ (شود مناسك وجدآميز مذهبي و براي ايجاد وجد و خلسه از آن استفاده مي

ديگر به لحاظ موسيقايي نيز، موسيقي دراويش قادري ناظر به ايجاد وجد و جذبه و به عبارتي اهميت دادن به 

.حالات دروني است

*****

هاي خارق عادت ي آئين درويشي در كردستان است، نمايشين چهرهترو سماع شاخص» ذكر«اگر 

ها شناخته ي اين آئين در چشم مردم مناطق ديگر است و دراويش قادري با انجام اين نمايشترين چهرهشاخص

.شوندمي

در طي اين مراسم دراويش به انجام كارهاي خارق عادت مثل فرو كردن كارد و سيخ در سر و صورت و 
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.كنند مبادرت ميHهاي نسبتاً بزرگ و بلعيدن اجسام برنده و سنگبدن،

ها را شروع پردازند و سپس اين نمايشو سماع مي» ذكر«معمولاً قبل از انجام اين عمليات، دراويش به 

توان شود كه ميها به طور دهان به دهان و شفاهي نقل ميگاهي روايات اغراق آميزي از اين نمايش. كنندمي

. را به خاطر جو منسكي و كيفيت ذهني حاكم بر آن دانستآن

فرود (تيغ بازي : هاي زير تقسيم كردتوان آنها را تقريباً به مقولهها انواع مختلفي دارند كه مياين نمايش

ـ بازي با حيوانات خطرناك مثل مار و عقرب ـ آتش )  در قسمت هاي مختلف بدنHكردن كارد و سيخ و

اما اين به آن معنا نيست كه كارهاي خارق عادت منحصر به اين موارد . ن اجسام حجيم و يا برندهبازي ـ و بلعيد

.ها انجام بگيردهستند، و در واقع هر كاري كه خارق عادت محسوب شود ممكن است در اين نمايش

ي در عمل دراويش دانند، ولخليفه را لازم مي/ اگر چه رسماً براي انجام اين كارها دستور و اجازه ي شيخ 

درويشي . كنندمطرح است، به اين اعمال مبارت مي» ي حقانيتداعيه«ي اثبات بدون اجازه و هرجا مسأله

:گفتخود را به آتش كشيده است مي» منكر«ي اينكه چطور در برابر يك درباره

نفت را روي خودم ريختم و كبريت زدم، آتش گرفتم، يك لحظه گفتم نكند بسوزم «

 فوري مشغول ذكر شدم، بعد از اينكه آتش خاموش شد من هيچ نشدم، حتي لباسم ولي

.»هم نسوخت، فقط كمي از پرزهاي لباسم سوخت

ي برتري روح بر جسم و اثبات واقعيت معجزات و كرامات انبياء و اوليا ها در نظر دراويش نشانهاين نمايش

ها كه انجام اعمال خارق عادت شان ـ ر واقع همچون شمند. شوندـ و تبعاً حقانيت آئين درويشي ـ محسوب مي

الياده (شود مثل چيرگي بر آتش ـ ناشي از فراتر رفتن از شرايط جسماني و ورود به شرايط ارواح تلقي مي

اثبات برتري روح بر جسم يا برتري درون : ، در دراويش هم اين اعمال چنين دلالتي را با خود دارند)68: 1375

.شكل استورزي بيي دينكه اين امر خصيصهبر برون، 

*****

ي آداب ظاهري، و آداب باطني و تمرينات روحي توان به دو دستهآداب فردي دراويش قادري را مي

.تقسيم كرد

�	peR /ي شاخص در دراويش قادري داشتن گيسوان بلند يا به زبان محلي پرچبه لحاظ ظاهري تنها مسأله

عموميت ندارد ولي بسياري از دراويش قادري به طور سنتي گيسوان بلندي » پرچ« گذاشتن البته. شودگفته مي

دراويش . شوندگشوده مي» ذكر«دارند كه به طور معمول در زير كلاه يا دستار قرار دارند و فقط در مراسم 

. ـ براي آن قايل هستندكنند و به علاوه آثار باطني ـ همچون ازدياد تقوارا نوعي عهد و پيمان تلقي مي» پرچ«



112

ي عناصر ورزي دراويش قادري و الهام بخش بقيهي مركزي، ديناما تمرينات روحي و آداب باطني، هسته

اين تمرينات ـ كه فرض بر آن است كه مشغوليت اصلي دراويش هستند ـ شامل . ورزي ايشان استدين

. خوري و چله نشيني هستندتمريناتي مثل اداي اذكار به طور منظم در خلوت، روزه و كم

شود، تمريناتي در جهت نيل به عالم ماورا و از آنها ياد مي» تزكيه كردن«در واقع اين تمرينات كه به عنوان 

به طور كلي تكرار اذكار و اوراد، . ارتباط با عالم ديگر، و نيز گذر از شرايط زندگي دنيوي و جسماني هستند

ها براي نيل به ماوراء و هايي هستند كه در بسياري از فرهنگش روHخوابي وشرايط سخت جسمي، بي

ميان ذهنيت دراويش قادري ). =IG(I*()���$�2 و86: 1375رجوع كنيد به الياده (روند مكاشفه به كار مي

هايي كه مؤدي به نحوه زندگي مقدس هستند و در عين ناظر به جهاني معنوي و پر از رموز و نشانه است، نشانه

ي ها به صورت رؤيا، مكاشفهاين نشانه. شوند خود دلايلي از فعاليت جهان باطني و مقدس فرض ميحال

1اي دروني و ذهنيها كه جنبهاين نشانه. شوند متجلي ميHگويي، بيماري و شفا وبصري، پيشگويي و غيب

ها سنديتي ابل اين نشانهورزي دراويش قادري هستند و قواعد و ضوابط بيروني در مقدارند مرجع قاطع دين

.ورزي استنخواهند داشت، و اين به معناي درون بنيادي در دين

شكل؟گرا يا بيشكل: ورزي دراويش قادري ـ دين2 ـ 1
ورزي دراويش قادري با سلسله مراتب نامتعين و سيال، حركات آزاد بدني در مناسك و عدم تعين در دين

ورزي به احوال دروني، توجه و تأكيد بر روح و درون و ارجاع دينصورت ظاهر مناسك و متابعت آن از 

.دهدشكل را نشان ميورزي بيهاي ديناحساسات و منويات دروني، شاخص

اما نكته قابل ذكر اين است كه همان طور كه ذكر شد عبدالقادر گيلاني مؤسس طريقت قادريه در قرن 

ي ديگر نيز اين است كه طريقت نكته. كرده است تبليغ ميگرا راق، تصوفي تقريباً شكل. پنجم و ششم ه

گرا نيز ي اول قرن سيزدهم در كردستان رايج شده است و اساس اين طريقت نسبتاً شكلنقشبنديه نيز در نيمه

با اين حال امروزه گروهي از . هاي رايج صوفيه مثل ذكر جلي و سماع ـ بوده استنفي بدعت ـ حتي بدعت

دي در كردستان وجود دارند كه همانند دراويش قادري به ذكر جلي و دف نوازي و سماع صوفيان نقشبن

.پردازند، يعني عملي خلاف منطق دروني نقشبنديهمي

گرا به هاي نسبتاً شكلتوان پرسيد چه عاملي باعث شده كه اين طريقتبا توجه به اين دو نكته حال مي

و » هاي كرُديترجمه«رسد براي بررسي اين به نظر مي. بدل شوندشكل ورزي نسبتاً بيهايي با دينطريقت
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هاي اجتماعي گرا، بايد به شرايط اجتماعي و سياسي كردستان توجه كرد و بنيانهاي شكلشكل از طريقتبي

.ورزي دراويش را در آنجا جستجو كرددين

*****

هاي فراگير اسلامي ـ يعني خلفاي ومتي حكبعد از اسلام كرُدها نيز مانند اقوام مسلمان تحت سيطره

به طور . آيدهاي كرُد محلي هم در آنها پديد ميگيرند و بعضي سلسلهاموي، عباسي و بعدها عثماني ـ قرار مي

توان گفت كه كرُدها در اين دوره در مقدرات خلفا و رقباي آنها به عنوان عوامل جنگي مشهور و كلي مي

با روي كار آمدن حكومت شيعي متعصب صفويه در ). 386 ـ 90: 1366تين نيكي(مطلوب نقش خاصي دارند 

. شودهاي اصلي درگيري ايران و عثماني ميهمسايگي حكومت سني متعصب عثماني، كردستان يكي از جبهه

گيرند و در عوض باب عالي هم به آنها هاي عثماني را ميدر جنگ چالدران كرُدهاي سني مذهب جانب ترك

هاي خودمختار محلي شناسد، و اين حكومتدهد و امارات محلي ايشان را به رسميت مي ميخودمختاري

).51 ـ 2: 1372كندال ـ وانلي ـ نازدار (دهند بدون دادن خراج به حيات خود ادامه مي

هاي مركزي و وضع جغرافيايي كل مناطق كردنشين ـ كه مناطقي كوهستاني در ايران هم ماهيت حكومت

شود كه وضعيت كردستان همچنان نامتعين باقي بماند و و عدم امكان بسط قدرت مركزي، باعث ميهستند ـ 

).396: 1366نيكيتين (اي به زندگي خود ادامه دهند اي و قبيلهاي عشيرهكرُدها به شيوه

ر عليه هاي مركزي ايران عثماني است كه بهاي متعدد كرُدها بر عليه دولتقرن نوزدهم ميلادي قرن شورش

 شورش رخ 50در اين قرن بيش از . گيرندفشارهاي حكومت هاي مركزي مثل سربازگيري و خراج شكل مي

 ـ 8: 1372كندال ـ وانلي ـ نازدار (آيند دهد كه بسياري از آنها در عثماني و بعضي هم در ايران پديد ميمي

56.(

ايان جنگ جهاني اول و فروپاشي عثماني، بعد از پ. بيش تا جنگ جهاني اول ادامه دارداين وضعيت كما

 م، قرار شد كه كرُدها 1920 اوت 10در » سِورِ«طبق قرارداد . كرُدهاي عثماني بين تركيه و عراق تقسيم شدند

هم مثل ديگر اقوام كه تحت حاكميت عثماني بودند، كشور مستقلي را تشكيل دهند، ولي اين امر به دليل 

 و مقدمه ژرار شاليان بر كندال ـ وانلي ـ ناز دار 48: 1366نيكيتين (چ گاه عملي نشد تخالف آن با منافع تركيه هي

ي پايمال شدن حق گيرد و آن مسألهاز اين به بعد وضعيت كرُدها در يك چارچوب جديد قرار مي). 38: 1372

ر عليه هاي مركزي است، كه بآنان براي تشكيل حكومت ملي و تحت فشار قرار گرفتن از طرف حكومت

.گرفتي صورت مي»تجزيه طلبانه«هاي گرايش

ي عثماني و اميد به تشكيل كرُدهاي ايران در جريان تجزيه. ي كرُدها ديرتر شروع شددر ايران اما مسأله
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ي عشاير، مثل تبعيد رؤسا و يكجانشين هاي افراطي رضا شاه دربارهولي سياست. حكومت ملي قرار نگرفتند

و ارتباط كرُدهاي ايران با كرُدهاي خارج از مرزهاي سياسي ) 434: 1366نيكيتين (اموال ي كردن و مصادره

ايران، زمينه هاي جنبش كرُدي را در ايران مهيا كرد كه اوج آن تشكيل جمهوري خودمختار كردستان به 

ات آورد و حزب دمكرش است كه يكسال نيز دوام مي.  ه1324رهبري قاضي محمد در مهاباد به سال 

).41 ـ 4: 1370پور  و جلايي429: 1366نيكيتين (آيد كردستان نيز از همين زمان پديد مي

هاي اصلي آن احساس ستمها و مؤلفهگيرد كه از شاخصهاز اين زمان به بعد يك هويت كرُدي شكل مي

.ي اصلي آن احقاق حقوق كرُدها استديدگي است، و يك جنبش ملي كه شاخصه

هاي هاي سياسي كرُد به فعاليتب اسلامي ايران هم به دليل ضعف حكومت مركزي، گروهبعد از انقلا

زنند كه باعث حضور نيروهاي نظامي و انتظامي حكومت مركزي براي مقابله با اي در منطقه دست ميگسترده

ر بيست سال ي كردستان ايران را دشود، كه اين موضوع به طور خاص مسألهمي» 1تجزيه طلب«هاي اين گروه

.گذشته بنا نهاده است

هاي بين عشاير و قبايل كرُد نيز ـ بخصوص درگذشته هاي مركزي، درگيريغير از تقابل كرُدها با حكومت

ي جاف در حوالي سال با عشيره) از حكام كرُد محلي(مثل درگيري واليان اردلان . ـ روي ديگر اين سكه است

اي هاي عشيرتي و قبيلهو بسياري از درگيري) 367 ـ 8: 1366يكيتين ن(اواخر قرن يازدهم هجري /  م 1700

.ديگر كه همچون داستاني هميشگي در جوامع عشيرتي رواج دارند

*****

جوامع پراكنده، . توان به اين صورت خلاصه كردشرايط اجتماعي كردستان را با توجه به آنچه قيد شد، مي

رقيب محلي كه بعدها به احساس پايمال شدن حق براي تشكيل هاي در تقابل با حكومت مركزي و گروه

اين خصايص باعث پديد آمدن . حكومت ملي و احساس ستم ديدگي و ناديده گرفته شدن همراه شده است

يعني همان هويت كرُدي كه فراتر از . انداي نسبت به جامعه كلي شدهو حاشيه2يك هويت گروهي منزوي

اي كه از در چنين شرايطي، كنترل اجتماعي. ي است و نسبت به آنها ارجحيت دارداهاي گروهي و قبيلههويت

توان ظهور حركات بدني آزاد و شوند، در نتيجه ميگيرند، سست ميجانب هنجارهاي جامعه كلي صورت مي

اي هنجار به عبارتي نفي فشاره. كنترل در مناسك و نيز اجراي نامتعين مناسك را انتظار داشتابراز حالات بي

.يابدشكل دراويش قادري بازتاب ميورزي بيي كلي در دينبخش جامعه

ي تجزيه طلبانه داشته است، بيشتر آنها مطالبات سياسي هاي سياسي كُردها در اوايل انقلاب كمتر جنبهه بسياري از احزاب و گرو-1

)زريبار.( و فرهنگي براي خودمختاري بوده است
9��#��������
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شكل  بيورزياي از دينبرتري روح بر جسم، تئولوژي زيربنايي دراويش قادري است، كه اين شاخصه

 گروه ي سياسي يك زيربه نظر داگلاس وقتي رابطه. ولي اين تئولوژي دلالتي اجتماعي نيز به همراه دارد. است

ي يابند، چرا كه در اين مباحثات جسم به مثابهي كلي حاد شود، مباحثات تئولوژيك اهميت ميمنزوي با جامعه

ي اين هماني فرد با زير گروه مربوطه است، و تئولوژي برتري روح بر جسم در واقع جامعه كلي و روح به مثابه

).A�������(*I=G�(*9(اي نامطبوع اجتماعي است دال بر يك برنامه سياسي براي آزاد كردن فرد از فشاره

اي ي كلي به شكل اعمال قدرت و زور باشد، نفي اين فشارها نيز متناسباً خصيصهاما وقتي فشارهاي جامعه

هاي خارق عادت و هيجانات وجدآميز دراويش در چنين شرايطي است كه نمايش. گيردتهاجمي وخشن مي

Hهايي خشن با استفاده از كارد و سيخ و شمشير و مار ونمايش. دهدشان ميقادري معناي اجتماعي خود را ن

شرايطي است كه كرُدها كما بيش خود را در آن » تحت فشار«اين شرايط . كنترلبا هيجانات شديد و بي

به ها كه منجر هاي كرُدهاي عراق در زمان قيمومت انگليسي با انگليسيچه در هنگام درگيري: كننداحساس مي

و چه در شرايط ميليتاري ) 153 ـ 4: رجوع كنيد به توكلي(هاي خارق عادت دراويش شد گيري نمايشاوج

هاي سياسي و بعدها جنگ، پديد ي درگيريمناطق كردنشين ايران بعد از انقلاب اسلامي ايران كه به واسطه

ه به قول لوئيس در معرض وضعيت مواجه هستيم ك» ناتوان سياسي«در تمام اين موارد با واكنش . آمده بود

ي بيگانه قرار دارندي ظالمانهمادي سختي قرار دارند و يا اجتماعات مغلوبي وجود دارند كه تحت سلطه

)2�$��� ())KG� تواند در مناسك وجدآميز و ي ظالمانه بودن، ميتحت سلطه» احساس«در واقع همين ). =;

.خشن بازتاب يابد

 گونه هاي دين ورزي درون سازمان دراويش قادري):2( ـ ديدگاه استاتيك 3
به اين معنا كه در آنجا هم . ورزي نمي كنندورزي هم، همه به يك طريق ديندر يك تعبير خاص از دين

كنند كه اين موضوع ـ ارجاع با چارچوب نظري مورد ورزي ميتر دينشكلاي بيگراتر و عدهاي شكلعده

ورزي در درون سازمان هاي متفاوت ديندر اين بخش به گونه. همبستگي داردنظر ما ـ با موقعيت ايشان 

.ورزي ارايه كنيمهاي دينكنيم و تبييني از اين گونهپردازيم و سعي ميدراويش قادري مي

گراورزان شكل ـ دين3 ـ 1
ر مشايخ و گراتورزي شكلورزي افراد مختلف در بين دراويش قادري به زودي دينبا نگاهي به دين

دهد، يعني رفتاري كه خليفه بيشتر رفتاري تجويزي را از خود بروز مي/ شيخ. شودها به خوبي نمايان ميخليفه

طريقت توجه » حدود و ثغور«خلفا به حفظ / مشايخ. دلالت بر تجويز اصول و ضوابط و رفتارهاي خاصي دارد

/ شيخ. دانستشك باطل ميرا بي) غير اسلامي(ي ديگر هاي باطني طالباني تمام روشمثلاً رئيس طريقه. دارند

داري مي دانند، آن طور كه شيخ طالباني ي دينخليفه بر متابعت و فرمانبري مريدان تأكيد دارند و آن را لازمه
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:گفتشهرستان جوانرود مي

خواند و شود، تابلو را ميطريقت طبابت است ـ طبابت روحي ـ فرد به دكتر تسليم مي«

در طريقت هم همين طور . كندنويسد قبول ميشود، دارويي را هم كه ميسليم ميت

.»است، او بايد كوركورانه قبول كند

دهند و وجد و تواجد ايشان كنترل بروز نميو سماع حالات وجدآميز و بي» ذكر«خلفا در مناسك /مشايخ

ي مناسك است كه اين ناظر و گرداننده» ذكر«خليفه در مراسم / در واقع شيخ. كنترل نيستمبالات و بيهم بي

.را ندارد» ناخود آگاه«كنترل و موقعيت اقتضاي حركات بي

ي اين شوند و بيش از دراويش عادي نمايندهخليفه با يك سنت مذهبي تعيين هويت مي/ به هرحال شيخ

اين سنت » و ثغورحدود «توان توقع داشت كه بيش از دراويش عادي هم در حفظ سنت هستند، لذا مي

.بكوشند، چرا كه خدشه به اين سنت خدشه به هويت ايشان خواهد بود

توان گامي جلوتر مي) 87 ـ 90: 1373رجوع كنيد به كوزر (شناسي معرفت ماركس با نظري به جامعه

ي رويكرد ايشان به گذاشت و قايل به اين شد كه وضعيت اقتصادي مشايخ خود به نوعي تعيين كننده

خلفا ـ بخصوص درگذشته ـ از وجوهات شرعي و نذورات و هداياي / ورزي است، چه اينكه مشايخدين

كردند و لذا در توليد و باز توليد شرايطي كه موقعيت اقتصادي ايشان را حفظ مريدان و طرفداران ارتزاق مي

 خلفا خود شاغل هستند و به /البته اين مسأله امروزه كمتر مطرح است و عملاً غالب مشايخ. كند، علاقه دارند

گراي ايشان ورزي شكلرسد كه نقش عامل ذهني ـ يعني تعيين هويت با يك سنت خاص ـ در ديننظر مي

.مؤثرتر باشد

توان گفت كه تعيين هويت مشايخ با سنت درويشي و مرجعيت ايشان و نيز موقعيت ممتاز در مجموع مي

ورزي توانند عواملي مؤثر در دينكند، ميمند مي مستقر علاقهخلفا، كه ايشان را در نظم/ اجتماعي مشايخ

.ي ايشان تلقي شوندگرايانهشكل

شكلورزان بي ـ دين3 ـ 2
دهند و به خلفا آشكارا در مناسك تظاهرات آزادتر بدني را نمايش مي/ دراويش عادي در قياس با مشايخ

درويش نه مرجعي براي يك گروه است و نه . كنندتر عمل ميطور مشخص در ابزار حالات دروني آزادانه

همچون مشايخ در موقعيتي است كه درگير مناسبات و روابط خاص و ممتاز اجتماعي باشد، اين است كه 

.شودگرا بر او تحميل نميورزي شكلالزامات اجتماعي خاصي براي دين

صادي هستند بيشتر به ابراز حالات رسد دراويشي كه در سطوح متوسط و پايين اجتماعي ـ اقتبه نظر مي
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پردازند و اين پديده است كه وان برويين هاي خارق عادت ميو نيز نمايش» ناخود آگاه«كنترل و آزاد و بي

دهد كه و تبييني از اين پديده ارايه مي) 324ص (شناسي مردم كرد به آن اشاره كرده است سن هم در جامعه


�3#رجوع كنيد به (است1مبتني بر تئوري محروميت نسبي��"�()I9 (هاي كهتر و تحت فشار را كه موقعيت

هاي وجدآميز ـ به عنوان جبران محروميت اجتماعي ـ گرايي و كيشاي مثل هزارههاي مذهبيمستعد جنبش

.داندمي

گويند كه مي diwane /در دراويش وجود دارد كه به آنها اصطلاحاً ديوانه2ي آرمانينوعي گونه

شود ايشان در ورزي و متابعت از حالات دروني است كه باعث ميي ايشان تفرد و تك روي در ديناخصهش

اگرچه اين افراد به لحاظ سطح معيشتي و . بيني دست بزنندورزي به اعمال نامأنوس و غير قابل پيشامر دين

توان به سادگي ايشان را در ذيل موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي معمولاً در سطح بالايي قرار ندارند، ولي نمي

شان تابع موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي ايشان و نوعي جبران محروميت شكلورزي بيافرادي قرار داد كه دين

ورزي ايشان منحصر به انجام اعمال نمايشي چه اينكه اولاً تعداد اين افراد بسيار كم است و ثانياً دين. نسبي است

ها به خاطر » ديوانه«ورزي به هرحال دين. صلي آن همان درون بنيادي استي ادر جمع نيست و خصيصه

ورزي ي مقابل دينتوان آن را در نقطهورزي است، كه ميي دينترين گونهشكلمتابعت از دريافت دروني بي

.خلفا قرار داد/ مشايخ

ب اسلامي تحولات دين ورزي دراويش قادري به ويژه بعد از انقلا:  ـ ديدگاه ديناميك4
ايران

ابتدا عوامل موثر در تغييرات . در اين بخش به تغييرات دين ورزي دراويش قادري خواهيم پرداخت

اجتماعي ـ فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي مطرح خواهد شد و تبييني از اين تغييرات به دست داده خواهد شد و 

. شدسپس اثر اين تغييرات در دين ورزي دراويش قادري مطرح خواهد

 ـ تغييرات اجتماعي ـ فرهنگي منطقه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران4 ـ 1

بعد از پيروزي . يكي از عوامل مؤثر در تغييرات منطقه مسايل و جريانات سياسي و روشنفكري بوده است

 گسترده انقلاب و ضعف حكومت مركزي، احزاب سياسي كرُد با گرايشات ناسيوناليستي و ماركسيستي به طور

ايدئولوژي حاكم بر اين احزاب منبعث از جنبش ملي كرُد و . در منطقه شروع به فعاليت و عضوگيري كردند

هاي ماركسيستي بوده و مبتني بر نفي پذيرش حاكميت حكومت مركزي، تأكيد بر عناصر فرهنگ بعضاً حركت

نفكري خاصي را در منطقه ايجاد ي روشاين جريانات سياسي نحله. ي خودمختاري بودندكرُدي، و داعيه

(��N��������A�
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.كردند

هم به عنوان حركتي مذهبي، همدلي بسياري از مردم مذهبي منطقه را » انقلاب اسلامي«غير از اين خود 

زاده، به حمايت از انقلاب ترين آنها احمد مفتيها و از جمله معروفجلب كرده بود، در اين ميان بعضي

را تشكيل داد كه » شمس«يا به اختصار » شوراي مركزي اهل سنت«زاده تيبعد از انقلاب مف. اسلامي پرداختند

به زودي به عنوان انجمني سني با حكومت شيعي در تعارض قرار گرفت و فعاليت آن با مشكل مواجه شد و 

گري ديني بود هنوز در كه مبتني بر پيرايش» شمس«ي فكري به هرحال نحله. خود مفتي زاده هم زنداني شد

غير از اين نحله، جريانات ديني ـ سياسي جهان اسلام ـ همچون اخوان المسلمين ـ هم در . ه طرفداراني داردمنطق

.منطقه هواداراني دارد

تمام اين مسايل علاوه بر شدت بخشيدن به مسايل سياسي در منطقه، ارمغان ديگري هم داشت و آن رواج 

ناسيوناليسم، ماركسيسم و مذهب بود كه ديالوگ سنتي اي مبتني بر هاي عقيدتيمباحث روشنفكري و نحله

.علما ـ مشايخ را به يك چند گويي و پلوراليسم بدل كرد

هاي آن در مناطق كردنشين بوده عامل مؤثر ديگر جنگ ايران و عراق بوده است كه حدود نيمي از جبهه

مضاعف نيروهاي نظامي و ي حضور نيروهاي سياسي معارض در منطقه، باعث حضور جنگ به علاوه. است

گذرد ها از پايان جنگ ميگرانه به منطقه دارد كه اكنون هم كه سالاي نظاميانتظامي در منطقه شد و چهره

.هنوز كاملاً مرتفع نشده است

جنگ باعث نابودي بعضي شهرها و تبديل شدن بسياري از زمين هاي كشاورزي و مراتع به مناطق 

در نتيجه بسياري از . آن آوارگي مردم و هجوم آنان به شهرهاي منطقه شدجنگي شد كه از پيامدهاي 

روستائيان به پيله وران خرده پا و كارگران شهري بدل شدند و از طرفي تراكم جمعيت شهرهاي منطقه به شدت 

وده اين تراكم جمعيت و تغيير در بافت جمعيتي خود عاملي مؤثر در تغييرات اجتماعي منطقه ب. افزايش يافت

.است

ي اوايل انقلاب براي آباداني مناطق محروم از تراكم جمعيت شهرها از طرفي و شعارهاي آرمان گرايانه

گيرد، كه طرف ديگر، باعث شدند كه بعضي كارهاي عمراني مثل جاده سازي، در مناطق روستايي صورت مي

. ارتباطات را در منطقه گسترش دادهاي تداركاتي زمان جنگ، دسترسي محلي و ها به همراه جادهاين جاده

ي امكانات بهداشتي و آموزشي و اداري در اين شهرها نيز باعث ورود افراد غير بومي زيادي براي لزوم ارايه

مهيا كردن پرسنل مورد نياز اين مراكز شد كه در نتيجه مراودات جديدي بين مردم محلي و ايشان شكل 

هاي  ارتباط جمعي مثل تلويزيون، مطبوعات و اخيراً، گيرندهاز طرفي بسط ارتباطات و وسايل. گرفت
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اي نيز به طور تصاعدي در اين منطقه افزايش يافت و در نتيجه اين منطقه با سرعت زيادي از پارادايم ماهواره

.سنتي محلي در تعامل با پارادايم ملي و حتي جهاني قرار گرفت

*****

1355چنان كه جمعيت جوانرود كه در سال . قه رشد زيادي يافتندبه طوري كه گفته شد شهرها در اين منط

 نفر ـ به غير از نقاط 53000 به 1375در سال ) 1362ي استان باختران آمار نامه( نفر بوده است 2700برابر با 

ده است اي به وجود آمبه اين ترتيب در اينجا پديده). 1376ي استان كرمانشاه آمار نامه(روستايي ـ رسيده است 

ي خود باعث افزايش نامد، كه اين تراكم به نوبهمي) يا گران سنگي مادي(كه دوركيم آن را تراكم مادي 

يا گران (آورد كه دوركيم آن را تراكم معنوي شود و چيزي را پديد ميها ميروابط و مناسبات افراد و گروه

ي مستقيمي با تقسيم كار تراكم معنوي رابطهبه نظر دوركيم ). 298: 1356دوركيم (نامد مي) سنگي اخلاقي

به . كنداي است كه تغييرات بنياديني را در جامعه ايجاد مي، و اين تقسيم كار نيز پديده)همان(اجتماعي دارد 

يا (اي قطعه قطعه زبان دوركيم، اين جامعه قبل از ظهور اين تقسيم كار اجتماعي ـ در قبل از انقلاب ـ جامعه

و ) 210: رجوع كنيد به همان(گرفته است هاي شبيه هم، قوام ميها يا گروه، يعني از تكرار انبوههبوده) قطاعي

ولي بعدها با رشد جمعيت ). 125: همان(در اين شرايط همبستگي اجزاي جامعه همبستگي مكانيكي خواهد بود 

 نه از تكرار قطعات مشابه و و تراكم مادي و سپس تراكم معنوي و به تبع آنها تقسيم كار اجتماعي، جامعه

ها نقش ها يا ارگانگيرد كه هريك از اين سازوارههاي مختلف قوام ميهمگون بلكه با نظامي از سازواره

و در اين حالت همبستگي اجزاي جامعه ). 216: همان(اند خاص دارند و خود نيز از اجزاي متفاوتي ساخته شده

د كه در آن اجزاء همچون اجزاي يك ارگان آلي به هم مربوط روبه سمت همبستگي ارگانيك يا آلي مي

).153: همان(شوند مي

هاي كشاورز و دامپرور به شكلي همسان به زندگي خود ادامه مي دادند در جوانرود ـ و كل منطقه ـ گروه

ند ـ تمايزها و هاي پس از انقلاب اسلامي ايران ـ كه ناشي از عوامل ياد شده بودولي تغييرات بنيادين در سال

امروزه زندگي اجتماعي منحصر به فعاليتهاي كشاورزي و . اي را پديد آوردندهاي اجتماعي عديدهتفكيك

اند و دامپروري نيست و مشاغل مختلف خدماتي، آموزشي، بهداشتي، اداري و غيره در اين جامعه پديد آمده

اي ي يكدست و نامتكثر قبلي عملاً به جامعههدر سطح جامعه با يكديگر در تعامل و ارتباط هستند و جامع

.متمايز و متكثر تبديل شده است

يعني فرآيند حركت از سنت به مدرنيته كه . است1آنچه در اينجا رخ داده مصداقي از فرآيند مدرنيزاسيون

(��!���
�� �����
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م ويل(است 2و سكولاريسم1ويژگي اصلي آن تفكيك و تمايز عملي، جهاني شدن، فردگرايي، كثرت گرايي

گرايي به جاي شكل يا اشكال سنتي، عملاً اعتبار مطلق اشكال سنتي را پديد آمدن كثرت). 144: 1377

اين تمايز و تفكيك در امور اجتماعي . مخدوش كرده و به جاي آن يك پلوراليسم عملي را پديد آورده است

.ركيم ـ شده استيا تقسيم كار اجتماعي باعث رشد فردگرايي و افول وجدان جمعي ـ به زبان دو

ورزي دراويش قادري ي دينسكولاريسمي كه به همراه فرآيند مدرنيزاسيون پديد آمده، مسلماً بر نحوه

فقط قابل ذكر است كه منظور ما از . تأثير داشته است، كه به اين موضوع در بخش بعد خواهيم پرداخت

و اثربخشي نهادها و مراجع ديني در سكولار شدن مشخصاً تعريفي از آن است كه مبتني بر كاهش قدرت 

هاي مذهبي نيست، و ناشي از تمايز ساختاري يا همان تقسيم ساخت جامعه است كه الزاماً به معناي افول ارزش


�����>رجوع كنيد به (كار اجتماعي است �()IIG�9*�;(.(

 ـ تغييرات پديد آمده در كل دين ورزي دراويش قادري4 ـ 2
ي ان ديني دراويش قادري، و حداكثر ديالوگ سنتي علما ـ مشايخ دراويش چهرهقبل از انقلاب گفتم

اي كه به آنها اشاره شد، به اعتبار هاي روشنفكري و مذهبيولي رواج بحث. دادورزي منطقه را شكل ميدين

.مطلق اين گفتمان يا اين ديالوگ لطمه وارد كرد

كرد مشايخ و دراويش ايجاد كرد و در بعضي موارد هاي جديد مجالي براي نقد عملاز طرفي اين بحث

.تلقي شد» عقب ماندگي«به عنوان شاخص » سنت«اي از ورزي دراويش، همچون مؤلفهدين

با ايجاد تفكيك و تمايز در ساخت اجتماعي و وجود دواعي بديل، دواعي ديني كمي دامن خود را از 

توان گفت كه دواعي ورزي دراويش قادري نيست، بلكه ميالبته اين به معناي افول دين. جامعه فرو كشيدند

تر قدرت اجتماعي و به زبان دقيق. خواه ناخواه كاهش يافته استناظر به جمع و قدرت اجتماعي دراويش

كما اينكه قبلاً از . خلفا تنزل پيدا كرده است و ديگر نفوذ و تعيين كنندگي سابق را در امور اجتماعي ندارند

اند ولي امروزه در كنار ساير نخبگان اجتماعي قرار داشته و نقش قاطع ي كردستان بودهي جامعهنخبگان عمده

در حالي كه نقش ايشان چنان در شرايط اجتماعي قاطع بوده است كه محقق كرُدشناسي چون . سابق را ندارند

بي و سياسي و تعاملات ايشان ي كرُدها را مستلزم توجه به مشايخ و نفوذ مذهنيكيتين هر كار تحقيقي درباره

).460: 1366نيكيتين (دانسته است مي

آنچه رخ داده قرار گرفتن . ورزي استورزي دراويش قادري هنوز تعبيري زنده و پويا از ديناما دين

اي معنوي، عرفاني و تر است، كه حيطهتر و محدودتر، مشخصاي معينورزي دراويش قادري در حيطهدين
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تر اي باطنيورزيدر واقع شرايط جديد ـ با ارتقاي وجدان فردي و كاهش وجدان جمعي ـ با دين. فردي است

اين است . ورزي داردتر تناسب دارد، و آيين درويشي پتانسيل كافي را براي اين نوع دينشكلتر يا بيو فردي

مراسم . شودگزار ميو سماع در همه جا بر» ذكر«كه امروزه مراسم و مناسك درويشي، بخصوص مراسم 

كنند، و سماع با تأكيدي كه بر اظهار حالات دروني فرد دارند با شور و شوق و هيجاني كه ايجاد مي» ذكر«

اي امروزي توجه به تعابير در واقع يكي از خصايص جوامع مدرن شده. مناسكي متناسب با شرايط جديد هستند

، كه مناسك سماع )A�������()I=G�(KF و144: 1377ويلم(عرفاني و باطني و مناسك پرشور مذهبي است 

.دراويش قادري از زمره ي چنين مناسكي است

رود كه در مقابل تكثر پديد آمده، قدرت توجيه خود و طريقت خود را امروزه از مشايخ طريقت انتظار مي

يكي از . ايط جديد باشدداشته باشند و ديني باطني و عرفاني را تبليغ كنند، ديني كه متناسب و در خور شر

:گفتدراويش در مورد شيخ طريقت مي

كند كسي كه اين كار را مي) H(امروز عقايد مختلفي وجود دارد، مثل گذشته نيست «

ي صدر با عقايد مختلف بايد امروز با سعه) H(بايد از نظر عقيدتي بتواند جواب بدهد 

.»برخورد شود

زمان دراويش قادري ـ تغييرات پديد آمده درون سا4 ـ 3
در اين شرايط جديد به دليل تعدد مجاري و مراجع ارتباطي، قدرت هريك از اين مراجع تنزل يافته و 

.اثرات آنها در جامعه كاهش يافته است و اين مسأله در درون سازمان دراويش قادري هم آثاري داشته است

باعث شده كه درويش تنها نقش درويشي را ي اجتماع از جانب ديگر تكثر و تمايز پديد آمده در عرصه

در نتيجه تمام شؤون زندگي يك . هاي اجتماعي ديگر را هم ايفاء كندبازي نكند و ناچار باشد كه نقش

ي آن يعني شيخ ورزي درگير و اين خود به معناي كاهش قدرت اثر طريقت و نمايندهي ديندرويش با مسأله

ي سابق را كه مبتني بر دستور شيخ و هاي مقتدرانهتواند روشر نمياين است كه شيخ ديگ. بر درويش است

.اقدام به ارشاد كند» نصيحت«و از طريق » دوستانه«هاي متابعت كامل دراويش بود اعمال كند و بايد با روش

:شيخ طالباني جوانرود مي گفت

ن افراد به الا. اين دراويش متمسك نيستند. كنندديگر براي طريقت تمسك واقعي نمي«

امروز يك درصدي از زندگي دراويش برحسب طريقت ) H(چند جا مريد هستند 

ها را شويم و از طريق نصيحت و اينها، آنامروزه با دوستي و رفاقت وارد مي. است

.»كنيمهدايت مي
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ه معناي قدرت گرفته كه ب) متمركز بر فرد(» شبكه«ضعيف شده و » گروه«به زبان داگلاس، اينجا در جامعه 

گيري ي آن ضعف هويت گروهي و قدرتاي ارتباطي با مركزيت فرد است كه نتيجهدرگيري فرد در شبكه

اي كه بيش از ورزييعني دين. تر استتر و درونيورزي فرديهويت فردي است؛ كه بازتاب آن در دين

گراي شيخ ـ درويش و كلاً لي شكمراجع بيروني بر درون فرد تأكيد دارد، كه تبعاً در اين حالت رابطه

.گيردگرا سستي ميورزي برون بنياد و شكلدين

مند به درويشي و كنند و علاقهامروزه افرادي وجود دارند كه كما بيش از دستورات طريقتي پيروي مي

گويند كه شوند، يعني درويش غيررسمي هستند و ميتصوف هستند، ولي به طور رسمي متمسك نمي

.پسندندورزي را بيشتر ميمقيد به قيدي باشند و آزادي از قيود عيني در دينخواهند نمي

شان را بر حول طريقت شكل دهند و ناچارند كه به شؤون توانند كه تمام زندگيامروز دراويش عملاً نمي

روز يك ام«ي شيخ قادري طالباني شهرستان جوانرود به گفته. ديگر اجتماعي و تمشيت امورشان نيز بپردازند

.»درصدي از زندگي درويشي برحسب طريقت است

شان را تشكيل ي زندگي اجتماعيالبته هنوز افراد محدودي هستند كه طريقت و آيين درويشي بخش عمده

توجه به شرايط و عرف اجتماعي همچنان ها وجود دارند كه بي» ديوانه«دهد و افراد كميابي همچون مي

.دهدورزي ـ كل زندگي ـ آنان را شكل مينشان است كه ديدريافت دروني

گيريبندي و نتيجهجمع
. شكل استگرا و بيورزي شكلشناسي، جعل و تنقيح دو مفهوم دينمساهمت اصلي اين پژوهش در انسان

هاي شناختي با تعاريف و شاخصبه اين ترتيب ـ اگر در اين كار توفيق حاصل شده باشد ـ دو اصطلاح انسان

اما در اين . توانند مؤثر باشندشناختي ميهاي انسانيك خواهيم داشت كه در پيشبرد مباحث و پژوهشاتنوگراف

ورزي هم كندوكاو شود و در هاي دينهاي اجتماعي اين گونهجا علاوه بر اين سعي شده است كه در بنيان

.ورزي مهيا شودي دينشناسي اجتماعي تبييني براي نحوهپاراديم انسان

ورزي جزو منطق دروني دين هستند و شكلي در دينگرايي و بيتوان گفت كه شكلبندي ميك جمعدر ي

شكل مطلق هم تبديل به يك ورزي بيكند و دينگراي مطلق به حد قوانين مدني تنزل ميورزي شكلدين

ورزي  دينيا به زبان استعاري،. توان انگ مذهب خاصي را بر آن گذاشتشود كه نمياعتقاد فردي مي

لذا در هرتعبير . شكل مطلق چون آبي بدون ظرف استورزي بيگراي مطلق چون ظرفي بي آب و دينشكل

ولي هر تعبير خاص از . توان بازشناسي كردشكل را ميگرا و هم عناصر بيورزي هم عناصر شكلاز دين

اين گرايش با . ش داشته باشدگراي) شكلگرا يا بيشكل(ورزي اي از دينتواند به گونهورزي ميدين

.هاي اجتماعي دارداي همراه است و به عبارت ديگر اين گرايش دلالتهاي اجتماعي ويژههمبسته
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ورزي، با مناسك متعين و تعريف شده و منظم، با گرا با تأكيد بر ضوابط عيني براي دينورزي شكلدين

قدرت و حفظ وضع موجود و توليد و باز توليد روابط سلسله مراتب اكيد و غير قابل نقض؛ همبسته با نظم و 

كند و در پي ايجاد جامعه اي است و نقش هنجار بخش اجتماعي را بازي مياجتماعي و ساخت اجتماعي ويژه

.ديني است

ورزي، با شكل تأكيد بر منويات و دريافت دروني به عنوان ملاك دينورزي بياز طرف ديگر دين

وش و با سلسله مراتب نامتعين و مبتني بر فره فردي؛ همبسته با نفي قدرت و نفي وضع مناسك نامتعين و مغش

اي در جهت ورزيموجود و عدم وجود علايق و منافعي در نظم مستقر و ساخت اجتماعي است، و بيشتر دين

.رهايي و رستگاري فردي است

 به طور غيرارادي همراه با پيشرفت كند كه چگونه سير رشد كودكاريش فروم در گريز از آزادي بيان مي

به موازات رشد نفس در كودك نباشد، نتيجه احساس ناتواني و ) فرديت(تفرد است و اگر اين افزايش تفرد 

وي سير رشد فردي ). 44: 1353فروم (هاي گريز منتهي خواهد شد تنهايي غير قابل تحملي است كه به مكانيسم

داند و تاريخ رشد نوعي را هم در جهت رشد متزايد تفرد و آزادي ن ميرا با تاريخ رشد نوعي انساني يكسا

به اين ترتيب اگر جوامع انساني همراه سير رشد متزايد تفرد و آزادي، آمادگي مناسبي براي ). همان(داند مي

وي خواهند هاي گريز رپذيرش اين تفرد و آزادي نيابند و نتوانند بار اين آزادي را به دوش بكشند، به مكانيسم

آورد، تا از اين آزادي پديد آمده و احساس ناامني، رهاشدگي و عدم تعين بگريزند و مأمني براي خود بيابند 

.گذاردي ظهور فاشيسم در اروپا مي، و اين تبييني است كه فروم بر پديده)146: همان(

ورزي نيز تعابير ادي، در دينبه همين قياس با گسترش فرآيند مدرنيزاسيون و به تبع آن رشد فرديت و آز

حال . تر هستند، ترويج خواهند شدتر و نامقيدتر بوده و از مراجع و ضوابط بيروني مستقلتر كه فرديشكلبي

ورزان اتخاذ خواهند شد و يا اينكه خوف ورزي به طور مناسبي از جانب دينتر دينشكلبايد ديد اين تعابير بي

 مراجع بيروني و احساس رهاشدگي و ناامني ناشي از آن، آنان را به سمت تعابير از عدم تعين و عدم اتكا به

اي براي رفتار ديني دارد، سوق خواهد داد؟گراتر، كه همواره ضوابط حاضر و آمادهشكل

گرا  شكلورزيورزي ـ به ويژه در جوامعي كه داراي سنتي ديرپاي ديني دينرسد چالش آيندهبه نظر مي

گرا با ورزي شكلاند ـ عمدتاً چالش ديندر عين حال در معرض فرآيند مدرنيزاسيون نيز واقع شدههستند و 

.شكل باشدورزي بيدين
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